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ورق زدن تاریخ 
بهنــاز شــیرباني: حســن فتحي را 
نمي تــوان در یــک یا چنــد جمله 

تعریف کرد. 
گفت وگو ها  حرف  این  پشــتوانه 
و دیدارهایــي اســت کــه هــر بار 
نکته جدیدي را درباره شــیوه کار و 
بر داشــته. معمولا  شخصیتش در 
شــخصیت هایي کــه به دســت او 
خلق مي شود هم، مثل همه آدم ها 

چندین لایه دارند. 
او در طــول شــخصیت پردازي 
بــه تمــام وجــوه شخصیتي شــان 
توجــه مي کنــد، بــه همیــن دلیل 
حس نزدیکــي و همدلي مخاطب 
پیشــینه  بي تردید،  برمي انگیزاند.  را 
تحصیلي او در زمینه روان شناســي 
در چگونگــي نگاهش بــه اطراف 
بي تأثیر نیست. اما فتحي را نمي توان 
فقط از این جهت تحلیل کرد. او به 
تاریخي علاقه مند است که بسیاري 
از مــا دلبســته اش هســتیم، تاریخ 
ســرزمیني که اگر درست و دقیق و 
هنرمندانه به تصویرش بکشــیم، از 
دیدن چندین بــاره اش لذت مي بریم 
و ســال ها در خاطرمــان مانــدگار 
مي شود. این بخش از صحبت هایم 
را از گفته هاي حســن فتحي درباره 
نگاهش به تاریخ وام مي گیرم که در 
بخشــي از گفت وگویش با «شرق»، 
کارکــرد ادبیات و هنر را در یادآوري 
به مــردم و جلوگیري از افتادن آنها 
در برخــي چاله و چوله هاي تاریخي 

دانسته بود. 

بــه زعم نگارنده، حســن فتحي 
که  اســت  کارگردان هایي  زمــره  از 
مجموعه هاي  بهتریــن  از  بخشــي 
تلویزیوني ســال هاي اخیر به نام او 
گره خورده است، اما قطعا نمي توان 
از فصل هــاي همــکاري مشــترک 
او با نویســنده پــرآوازه و طراز اول 
کشورمان، علیرضا نادري، به راحتي 
گذشــت. نگاه کنید که در سال هاي 
برهــوت ســاخت ســریال هایي که 
حرفي براي گفتن داشــته باشــند، 
میوه ممنوعه و داســتان پرچالش و 
تازه اش بــا دیالوگ هایي که در عین 
جذابیت، شکل و شمایل دیگري به 
شــخصیت هاي قصه بخشیده بود، 
چه سروصدایي ایجاد کرد و ماندگار 
شد؛ یا اشک ها و لبخندها و در مسیر 
زاینده رودي که باز هم محصول این 

همفکري و تلاش مشترک بود.
امــا فتحــي پــس از ســاخت 
ســریال هاي پرمخاطب در رســانه 
ملــي، این بــار بــه مدیــوم دیگري 
قدم گذاشــت که قطعا بخشــي از 
ایــن تصمیــم را مي تــوان میل به 
تجربه کــردن و شــاید خطوط قرمز 
کمتــري دانســت که مي توانســت 
دســتش را براي به تصویر کشــیدن 

قصه اش بازتر بگذارد.
فتحي تــا پیش از آغاز کارش در 
شــبکه نمایش خانگــي چندین بار 
طرح هایــش  به نتیجه نرســیدن  از 
در رســانه ملــي صحبت کــرد، اما 
هیــچ گاه مدیومــي کــه او را نــزد 
بیشــتر معرفي  و  بهتر  مخاطبانش 
کــرد، فرامــوش نکرده و شــاید بار 
دیگــر مجموعه هایــش را در قاب

تلویزیون دیدیم. 

زوم

داستان های تازه «شهرزاد»
برای مَلک جوان بخت «مخاطب»

مرتضی یغمایــی: پخش فصل دوم شــهرزاد بــار دیگر ایــن مجموعه 
پرمخاطب را مورد توجه قرار داده و دوباره موضوع چگونگی روند داستان 
در فصل دوم را به بحث داغ این روزها بدل کرده است. ساخت فصل دوم 
مجموعه ها همیشه و در هرکجا با این پرسش همراه است که آیا موفقیت 
فصل اول تکرار می شــود یا خیر؟ پیداست که استقبال از یک مجموعه به 
هر دلیلی که باشــد، کار را برای ادامه آن در فصول بعدی دشوار می کند. 
برای مجموعه شــهرزاد نیز این زمزمه ها از همان ابتدای انتشار خبرهای 
تولید فصل دوم به گوش می رســید. بسیاری از مخاطبان، بالارفتن سطح 
توقــع مخاطب پس از تجربــه موفق فصل اول و عواملــی مانند فقدان 
شــخصیت بزرگ آقا در فصل دوم را پاشنه آشیل فصل جدید می دانستند. 
به همین دلیل کارگردان و نویســندگان مجموعــه پس از پایان فصل اول 
بارهــا اذعان کردند که در فصل دوم با شــرایط دشــوارتری از نظر جذب 
مخاطب روبه رو هستند و باید برای مخاطب آشناشده با داستانی جذاب با 
پرداخــت و اجرائی عالی در فصل اول، برگ برنده دیگری رو کنند. به نظر 
نگارنده با وجود پخش تنها چهار قسمت از فصل دوم، نشانه هایی روشن 
و جذاب وجود دارد که بیانگر داســتان پرتعلیق این فصل است. پیداست 
که قصه خوب همیشــه مخاطب را بینابین قطب خیر و شر نگاه داشته و 
با خلق شــخصیت های به اصطلاح خاکستری و با حفظ تعادل در میزان 
وجوه تاریک و روشــن اثر، جنبه های عمیق و نهان داســتان را به شکلی 
باورپذیر عیان می کند. پرداخت صحیح شــخصیت بزرگ آقا به عنوان یکی 
از مهم تریــن موتورهای محرک درام در فصل اول، نمونه بارز و مثال زدنی 
چنین جنبه ای بود. این شــخصیت کــه در تعادلی ظریــف و هنرمندانه 
میزان وجوه خیر و شــر را در طول داســتان فصل اول نگاه می داشــت و 
بــا فاصله گرفتن از تیپ به معنای ســینمایی آن از جنبه خباثت واری که 
گاه با تبهکاری از خود نشــان می داد فرســنگ ها دور می شــد، یقینا باید 
جایگزین های مناسبی از نظر پردازش دراماتیک در فصل دوم داشته باشد 

تا همان راکورد حفظ شود و فقدان وی چندان به چشم نیاید. 
به نظر می رســید که غیبــت بزرگ آقا زمینــه را برای قبــاد (البته با 
حمایت هــای مهم نصرت) جهــت یکه تازی ها علیه زندگی شــهرزاد و 
فرهاد فراهم آورد، اما زمینه چینی های داستان فصل دوم در قسمت های 
ابتدایــی نویــد می دهد این بار نیز ســوابق درخشــان نغمــه ثمینی در 
نمایش نامه نویســی در کنار پیشــینه فتحی در ســاخت مجموعه های 
پرمخاطــب و قوی، جنبه هــای ظریفی از پرداخــت دراماتیک در فصل 
دوم را عیــان خواهد کــرد. در کنار حضور عمه بلقیــس که زمزمه های 
ورودش از همان پایان فصل اول به گوش می رســید، وجود شخصیت ها 
و به خصوص خرده داســتان های دیگر فصلی پرماجرا را رقم خواهد زد. 
می توان چنین گفت که اگر قصه از بن مایه های قوی و باورپذیر برخوردار 
نباشد، قرار نیست شخصیت های متنوع کار چندانی برای اثر انجام دهند، 
به همین دلیل روابط موجود بین بعضی از این شــخصیت ها زمینه ســاز 
داســتانک هایی است که در پیش بردن قصه اصلی نقشی مهم و حیاتی 
دارند. نبود بزرگ آقا و برتخت نشینی قباد زمینه را برای بالاگرفتن کینه قباد 
از فرهاد فراهم آورده که رفتار و صحبت های هاشم در مراسم جانشینی 
قبــاد، دم گرمی برای شعله ورشــدن آتش این کینه شــد، اما با تمهیدی 
زیبا و ظریف عواملی برای تعدیــل کینه ورزی های قباد در فیلم نامه قرار 
داده شــده که به نحوی جایگزین حضور بزرگ آقــا و ترس قباد از وی در 
فصل اول می شــود. در همین قسمت های پخش شده پیداست که عمه 
بلقیس و کنجکاوی های وی درباره علل مرگ برادرش و گذشــته مبهم 
نصرت و همچنین اصرار به بازگشت شیرین از دارالمجانین، قباد و نصرت 
را بــرای قدرت طلبی راحت نمی گذارد، امــا در این میان ظرافت هایی در 
قصه فصل دوم موردنظر است که نشانه های کم رنگ، اما مؤکدی از آن به 
چشم می خورد که برای مثال علاقه عمه بلقیس به هاشم در گذشته ای 
دور، یکی از بدیع ترین آنهاســت. نوع پرداخت تصویری در دو ســکانس 
مشــخص از برخورد بلقیس و هاشم با همراهی موسیقی تأثیرگذار امیر 
توســلی حکایت از خاطرات مشترک این دو دارد. شاید این تعلق عاطفی 
عمه بلقیس، جانشــین علاقه بزرگ آقا به سرســپردگی صادقانه هاشم و 
یکی از موانع کینه ورزی های قباد شود. سکانس تماشای حسرت بار فرهاد 
(بدیل هاشم جوان در خاطرات) ازسوي بلقیس یقینا ریشه در گذشته ای 
دور و زخم خورده دارد که نویســندگان مجموعه حتما آن را زمینه ســاز 
وقایعی جذاب قرار داده اند. البته اتفاقات قسمت چهارم با نقش کلیدی 
اکرم در افشــای قتل ململ و اســتفاده بجا از آن ازسوي قباد برای حذف 
شیرین و زمینه سازی بازگشت شــهرزاد، عمه بلقیس را به جبهه مقابل 
قباد کشــاند و با اختلاف این دو گره ای دیگر بر داستان افزود. افشای قتل 
ململ به دست شــیرین، تنها یادگار بزرگ خاندان، ضربه دیگری از تیشه 
حقایق بعد از مرگ بزرگ آقا بر ریشــه خاندان دیوان سالار بود که به قول 
شهرزاد میراث شــوم و ویرانه ای بیش نیســت؛ ضربه ای که ندانسته به 

دست قباد فرود آمد. 
در این میان حضور شــخصیت های شــاپور بهبودی (رضا کیانیان) و 
ســروان آپرویز (امیر جعفری) که با وجه پلیسی خود آمده تا اسرار فصل 
اول را از زیر خاک دسیسه چینی و پنهان کاری بیرون بکشد و به سهم خود 
خواب را به چشم عافیت طلبی های ریاست قباد حرام کند نیز کفه داستان 
را علیه خاندان دیوان سالار سنگین می کنند. همچنین حضور شربت (که 
مطلع از قصد نصرت برای قتل بزرگ آقا بوده) و علاقه نصرت به وی، در 
کنار اکرم -که آگاه از بخش مهمی از اســرار مگوی خاندان دیوان سالار؛ 
یعنــی ارتباط خونی قباد و نصرت اســت و در این میان دلی هم انگار در 
گرو عشق قباد دارد- راکوردی ظریف بین دو جبهه نصرت برای تصاحب 
قدرت ازســوي پســرش، قباد و عمه بلقیس به ظاهر بی خبر برای حفظ 
عظمت تاریخی خاندان دیوان سالار ایجاد می کند. حضور این دو خدمتکار 
کنــار هم از دیگر نکات به ظاهر معمولی، اما مهم برای حفظ توان درام 
در فصل دوم است که با ظرافت این نکته را گوشزد می کند در بسیاری از 
داستان های خوب این شخصیت های حاشیه اي هستند که زمینه را برای 

پیشبرد درام و خودنمایی شخصیت های اصلی فراهم می کنند. 
پیداســت که در این وانفسای دروغ و پنهان کاری و جنایت در عمارت 
دیوان سالار، هرکســی به فکر منافع خویش است تا از این سفره به ظاهر 
رنگارنگ، اما گســترده بر صحن فســاد و تباهی بهره بیشتری ببرد و چه 
هنرمندانه متن شایســته فصل دوم شهرزاد تاروپود این قصه های آشنا و 
بدون تاریخ (!) را به هم گره زده و پرده ای  هزاررنگ برای داستان ســرایی 

خویش بافته است. 
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دلبسته نمایش ایرانی که در سنگلج (این قلب تپنده تئاتر ایرانی که هنوز 
هم هویتــش را حفظ کرده) نمایش روی صحنه می بــرد و حتی در چهار 
صندوق (بهرام بیضایــی)، به کارگردانی فردوس کاویانی ایفای نقش کرد، 
وقتی برای ساخت تله تئاتر به تلویزیون آمد، سراغ متون خارجی ای رفت که 
مبتنی بر معما و جنایت بودند؛ معمای یک قتل، تله موش (حسن فتحی) و 
سوءتفاهم (آلبر کامو). معلوم نبود این متن ها انتخاب خود فتحی اند یا آن 
قانون نانوشته، اما همیشــگی ممنوعیت (یا دشواری) استفاده از متن های 

ایرانی برای ساخت تله تئاتر او را به این سمت سوق داد. 
موفقیت تله تئاترها باعث شد از فتحی برای ساخت سریال دعوت شود. 
او عشــقش به نمایش ایرانی را با رهاورد معما و جنایت از دوران تله تئاتر 
ترکیب کرد و «پهلوانان نمی میرند» را ساخت. گرچه پیش از این مجموعه، 
سریال «همسایه ها» را هم کارگردانی کرده بود، اما فیلم نامه «همسایه ها» 
را مجید نظری نســب نوشــته بود و فتحی فقط کارگردانــش بود. نگارش 
فیلم نامه «پهلوانان نمی میرند» به فتحی و اعظم بروجردی ســپرده شــده 
بود و همین نکته باعث می شــود این ســریال را آغاز شــکل گیری تدریجی 

دنیای آثار فتحی بدانیم؛ دنیایی که هنوز از عشق و سیاست خالی است. 
عنصر عشــق از «روشــن تر از خاموشــی» وارد دنیای فتحی و در «شب 
دهم» به مشــخصه اصلی سریالش بدل شــد. تا اینجا ساخته های فتحی 
ســند علاقه او به نمایش ایرانی و ســینمای علی حاتمــی بودند و «مدار 
صفردرجه» آشــکارا تلاش فتحی برای ســاخت یک « هزاردســتان» دیگر 
بــا عناصر محبوب خودش بــود و فتحی هرآنچه از کارهای پیشــینش؛ از 

ســاخت تئاتر و تله تئاتر و ســریال تا مطالعه آثار جعفر شــهری و مشاهده 
ســاخته های حاتمی برگرفته بود، در این ســریال به کار برد؛ بستر سیاسی، 
کارآگاهی در تلاش برای حل راز یک جنایت، ماجرایی عاشــقانه و خلاصه 
جهانی منســجم که فقط در یک نقطه پریشان بود؛ دیالوگ. به وضوح بین 
آثاری که فتحی فقط کارگردانی شــان کرده بود، با آثاری که خودش از ابتدا 
بر پروســه نگارش فیلم نامه شان نظارت داشــت، تفاوت دیده می شد؛ چه 
در ســینما وقتی «ازدواج به سبک ایرانی» را (براساس متن مینو فرشچی) 
ســاخت و چه در تلویزیون وقتی «همســایه ها» (با فیلم نامه ای متعلق به 
مجید نظری نســب) یا «فردا دیر اســت» را (که خودش فقط یکی از چهار 
فیلم نامه نویســش بود) جلو دوربین برد، اما باز به شهادت آثاری مثل مدار 
صفردرجه، فتحی به تنهایی توان نوشــتن فیلم نامه را نداشــت. او قصه را 
خوب می شــناخت، اما در دیالوگ نویســی نیازمند همراهی بود؛ یک همراه 
که با فتحی درک مشــترکی داشــته باشد؛ این گمشــده در «میوه ممنوعه» 
پیدا شــد؛ علیرضا نادری؛ یکی از نام های ماندگار نمایش نامه نویسی ایرانی. 
فتحی که علاقه مند آثار جعفر شــهری بود و تلاش می کرد ســبک او را در 
دیالوگ نویســی به کار بگیرد (یعنی در جمله اول حرف اصلی را بزند و در 
دومی ضرب المثلی در تأییــد و توضیح آن بیاورد) این را در علیرضا نادری 
یافت. به همین دلیل میوه ممنوعه ترکیب دل انگیزی شــد؛ عشق پیرانه سر، 
جنایــت (قتل ناخواســته)، چند بــازی به یادماندنی و دیالوگ های بســیار 
صیقل خورده. موفقیت میوه ممنوعه ســند واقعیت دیگری هم بود؛ فتحی 
داشت از سیاست و تاریخ می گسست. او سیاست و شرایط تاریخی را در حد 
یک پس زمینه می خواست و بدون آن هم کارش را پیش می برد. اصلا انگار 
بیشتر ملودرام ســاز بود. به همین دلیل در کارنامه اش داستان های عاشقانه 
بدون اشــاره به شــرایط سیاسی و اجتماعی دیده می شــود، اما برعکسش 
نه. انگار اگر عشــق را از او بگیری، عینکی از مقابل چشــمش برداشــته ای 
و تــوان دیدنش را به صفــر تنــزل داده ای. فتحی و نــادری در تلویزیون، 

«میوه ممنوعه»، «اشــک  ها و لبخندها» و «در مسیر زاینده رود» و در سینما 
«کیفــر» را کار کردند؛ دورانی پربار و آثاری که کنارهم گذاشتنشــان انبوهی 
ویژگی مشــترک را به چشــم می آورد، اما این ترکیب دل انگیز به سرنوشت 
ترکیب های مشــابه در این سرزمین دچار شــد و دوام نیاورد. فتحی دوباره 
چند ماجرای عشق پیرانه سری و روابط انسانی را دست مایه ساخت سریالی 
به نام «زمانه» قرار داد که تنها ایرادش این بود که آن را فتحی ساخته بود 

که توقع بیشتری از او می رفت. 
سری نخســت سریال شــهرزاد انگار فرصت بزرگ زندگی بود به حسن 
فتحی. او توانســت رهــا از محدودیت هــای تلویزیون و ســینما، هرآنچه 
از بازیگــر و دکور و لوکیشــن نیــاز دارد به کار بگیرد و هرآنچه از ســینما و 
ادبیات و تاریخ و سیاســت می پســندد، در قصه بگنجانــد. فتحی مثل یک 
رهبر ارکستر آن بالا ایستاد و همه این مؤلفه ها و عناصر را هدایت و رهبری 
کرد و نتیجه اش درخشان شــد. گرچه یکی، دو ساز صدای بالاتری داشتند 
و پرســش برانگیختند؛ مثلا به ویژه در سری دوم با چه تهرانی روبه روییم؟ 
تهرانی که در آن چند خاندان قدرت حضور دارند، هر یک باید در مراســمی 
بزرگ خود را انتخاب کنند و دیگران با بوسیدن انگشترش با او پیمان ببندند، 
تهرانــی که در آن هر یک از این چهره  های بانفوذ وقتی کســی را ســد راه 
خود می بیند یا می خواهد خطاکاری را تنبیه کند، او را در گوشــه وکنار شهر 
به گلوله می بندد، کجای تاریخ ســرزمینی اســت کــه در آن حتی یک روز 
هم داشتن ســلاح گرم قانونی نبوده اســت؟ در کارنامه حسن فتحی دارد 
اتفاقی می افتد. فتحی در تلاش اســت حالا علایقش به ســینمای آمریکا و 
کلاســیک هایی مثل «پدرخوانده» را هم وارد داســتان کند. آیا این عناصر با 
دنیای فتحی به شکل باورپذیری ترکیب می شوند؟ آیا این هم مقدمه اتفاق 
مثبت دیگری در کارنامه فتحی اســت و اگر ایراد اســت، حضور ستاره های 
سینما این عیب را خواهد پوشاند یا شهرزاد ۲ هم می رود کنار تجربه ای مثل 

فیلم «یک روز دیگر» که حتی حضور هدیه تهرانی هم به داد آن نرسید. 

درباره سیر کاری حسن فتحی

شکرهای تلخ و سازهای گاه ناکوک
 پوریا ذوالفقارى

مرور اجمالی تولیدات سینما و تلویزیون ایران در دوره های 
مختلف تاریخی، اجتماعی نشان می دهد که همواره این 
دو رســانه در جهت جذب هرچه بیشتر مخاطب، متکی 
بر قصــه و روایت بوده اند. از «انتقــام برادر» و «بالهوس» 
(ابراهیم بــرادر / ۱۳۱۳ و ۱۳۱۰) و «دختر لُر» (خان بهادر 
اردشــیر ایرانی/ ۱۳۱۲) و «شــیرین و فرهاد»، «چشم های 
ســیاه» و «لیلی و مجنون» (عبدالحســین ســپنتا/ ۱۳۱۶، 
۱۳۱۵ و ۱۳۱۴) تــا «ولگرد» (مهــدی رئیس فیروز ۱۳۳۱/ 
۱۳۴۱)، «غفلــت» (علی کســمایی/ ۱۳۳۲)، «شــب های 
تهران» و «گنج قارون» (سیامک یاسمی/ ۱۳۴۴ و ۱۳۳۲)، 
«طوفان در شهر ما»، «فریاد نیمه شب» و «یک قدم تا مرگ» 
(ساموئل خاچیکیان/ ۱۳۴۰ و ۱۳۳۷)،  «قیصر» (مسعود 
کیمیایی/ ۱۳۴۸)، «تنگسیر» (امیر نادری/ ۱۳۵۳) و... این 
نهضت در ســینمای این دوران نیز ادامه داشــته،  کافی 
اســت تا نگاهی به فهرســت فیلم های پرفروش این ۳۸ 

سال بیندازیم. 

حضــور دیرهنگام تلویزیون در جامعــه ایرانی باعث 
نشــد که قصه گویی و قصه پردازی اعتبارش را از دســت 
بدهد. چه در تولیدات عامه پســندی مانند «داش پلکی»، 
«مرادبرقــی» و «تلــخ و شــیرین» و چه در ســریال های 
مهم تری مانند «ســلطان صاحبقران» و «هزاردســتان» 
علی حاتمی و «دایی جان ناپلئون» ناصر تقوایی و «دلیران 
تنگســتان» همایون شــهنواز و «آتش  بــدون دود» نادر 
ابراهیمی، قصه نقش کلیدی داشته و این عنصر محوری 
را در تولیــدات تلویزیونی بعــد از انقلاب نیز می بینیم که 
چند نمونــه شــاخصش «قصه های مجیــد»، کیومرث 
پوراحمد؛ «رعنا»، «امام علی»، «معصومیت ازدست رفته» 
روزگاری»  «روزی  میرباقــری،  داوود  «مختارنامــه»  و 
امراالله احمدجــو؛ «میوه ممنوعه»، «مــدار صفردرجه» 
و «دشت های زاینده رود» حســن فتحی؛ «ولایت عشق» 
و «خواب و بیــدار» مهدی فخیم زاده و «در چشــم باد» 
مسعود جعفری جوزانی هستند، اما با دقیق شدن در آثار 
تلویزیونی حسن فتحی و همین سریال «شهرزاد» در شبکه 
خانگــی به این نکته پی می بریم که بــرای او قصه گویی 
محمــل و بهانه ای اســت تا با یک ســری مفاهیم ازلی- 
ابدی همچون عشــق، نفرت، شرارت،  حســادت، قدرت، 
 انسان منشــی و شــفقت، اســطوره پردازی و... بازی های 

نمایشی کند و تاریخ را از زاویه  دید خود مورد کالبدشکافی 
قــرار دهــد و در میان آن همه کشــمکش و خون ریزی و 
صف آرایی و تئوری حذف، جایی امن برای عاشــقانه ها و 
موجودیت و تبار انسانی پیدا کند. حسن فتحی در دو فیلم 
بلند به نمایش درآمده اش (پســتچی ســه بار در نمی زند 
و کیفر) نیز کم وبیش همین نگاه و سمت وســو را داشته 
است. بیان ساختارشکنانه او در «پستچی...»، نوعی کولاژ 
هولناک تاریخی بود که گذشــته را به حال پیوند می داد و 
وضعیتی جنون آمیز را تقدیر محتوم مالی دانســت. عبور 
از این بحران و  هزارتوی کابوس زده، بستگی به قابلیت ها 
و درک و هوشــمندی نســل ها دارد. در «کیفــر» هم او با 
«سنت»، نگاه و مواجهه ای ستیزنده و درعین حال تراژیک 
دارد و در دل قصــه و روایت خود این نکته مهم را یادآور 
می شود که جامعه ای که سیکل معیوب سنت به مدرنیته 
را طی می کند، بیشــتر در معرض آسیب پذیری قرار دارد 
و قربانی می دهد. متأســفانه این دو فیلم فتحی به لحاظ 
شرایط نامناســب اکران، به خوبی دیده نشدند. اما نقطه 
تفاهم آمیز حســن فتحی و نغمه ثمینی در «شــهرزاد»، 
حکایتــی دیگر دارد. آنهــا در این گــذر روبنایی تاریخی، 
اصرار بر واقعیت گرایی و مصداق تراشــی ندارند. تاریخ با 
همه زمختی ها و تقابل های ناگزیرش، بستری است برای 

پرداختــن به ســقف و بضاعت جولاندهي «عشــق». در 
این بازی پایان ناپذیر فرادســت و فرودست، ارباب و بنده، 
عاشق و معشوق، خائن و محرم،  رفیق و نارفیق و... انگار 
بیش از همه با شکنندگی انسان و ساحت چندوجهی اش 
کار داریــم که چقدر در موقعیت هــای مختلف می تواند 

سمپاتیک یا منفور و «هیولا» باشد. 
در این چند قســمت ســری دوم «شــهرزاد»، شــیوه 
شــخصیت پردازی به گونه اي اســت که ناخودآگاه با آدم  
بدهایی مثل نصرت، قباد (شــهاب حسینی)، شاپور (رضا 
کیانیان) و بلقیــس (رؤیا نونهالی) بیشــتر ارتباط برقرار 
می کنی تا شــخصیت هایی مثل شــهرزاد و فرهاد (ترانه 
علیدوستی و مصطفی زمانی) که این خلوت و کنتراست 
را ندارند. شــاید باید متقاعد شــویم که در این قالب های 
روایتی و نمایشــی، دیگر آن تقسیم بندی کلیشه ای خوب 
و بــد وجود ندارد. «شــهرزاد» می تواند در ادامه مســیر، 
در کنــار توجه به مخاطب و قصه و روایت و نوســتالژی 
و کلوپ شــیرین و ادای دین و رعایت درست قواعد بازی 
از این حیث، به تبارشناسی انسان و قابلیت انعطافی اش 
برای انحطاط یــا خلیفه  اللهی بهتر بپردازد. اگر اشــتباه 
نکنم «خودشناسی» بخشی از دستور کار حسن فتحی در 

آثارش بوده و هست. 

عاشقانه هاى زخم خورده 

 جواد طوسى

اد
رز

شه
ل 

ریا
 س

ت
سای

س: 
عک


